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فرهنگفرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n e

یکی از خاطره  انگیزترین دوران های تاریخ سینما، دهه 

60 و 70 بود که در آن بسیاری از بازیگران مطرح این 

صنعت جذاب، شروع به کار کردند. فریماه فرجامی یکی از بازیگران نام آور این دو 

دهه محسوب می شود که خیلی ها او را به خاطر چهره اش به یاد دارند. چشم هایی 

رنگی، ابروهایی که اخمی نهفته دارند و نگاهی نافذ که چهره ای خاص می سازد. 

فریماه فرجامی متولد 18 اردیبهشت سال 1331، پس از یک دوره بیماری که 

درنهایت به کما منجر شد، شامگاه نهم تیرماه 1۴0۲ در سن 71 سالگی در اثر 

سکته درگذشت. 

فرجامی ابتدا با گویندگی نمایش های رادیویی و بازی در نمایش تلویزیونی »آدمک 

مومی« فعالیت هنری خود را شروع کرد اما زیبایی او راهش را به سینمای ایران 

هموارتر کرد و فرجامی پس از انقلاب با فیلم سینمایی »گفت هر سه نفرشان« وارد 

سینما شد. دو فیلم اول فرجامی با نام های »گفت هر سه نفرشان« به کارگردانی 

غلامعلی عرفان و »خط قرمز« با کارگردانی مسعود کیمیایی در سال های 1359 و 

1360 ساخته شدند. هر دوی این فیلم ها به دلیل باحجاب نبودن فریماه فرجامی 

تا سال های سال پخش نشدند. در آن سال ها هنوز قواعد ممیزی در کشور مشخص 

نبود و این دو فیلم هم قربانی آن وضعیت بودند. 

به طوری که  گفت هر سه نفرشان  در سال 1399، یعنی بعد از ۴0 سال به وسیله  پخش 

در اینترنت به نمایش غیر رسمی درآمد. انگار این فیلم فقط ساخته شده بود تا چهره 

و زیبایی سینمایی فرجامی را در قامت زن لهستانی نشان بدهد. همزمان با پایان 

فیلمبرداری فیلم  خط قرمز  در سال 1360، قانون حجاب تصویب شد و باعث شد 

که این فیلم بعد از 37 سال توقیف و درنهایت در تاریخ 1۴ اسفند 1397 اکران شود. 

او در مسیر هنری اش با کارگردان های بنام مانند مسعود کیمیایی در فیلم های »خط 

قرمز«، »تیغ ابریشم« و »سرب«، داریوش مهرجویی در »اجاره نشین ها« و »لامینور«، 

رخشان بنی اعتماد در »نرگس«، فریدون جیرانی در »آب و آتش«، واروژ کریم مسیحی 

در »پرده آخر« و علی حاتمی در »مادر« و بسیاری دیگر از کارگردانان کار کرده است. 

فرجامی در سال 1389 پس از سال ها نبودن و حتی فراموش شدن، در گفت وگویی 

که با فریدون جیرانی و نیما حسنی نسب در برنامه   »هفت« داشت، باعث شد که 

خیلی ها نگران حال نه چندان خوبش شوند و افسوس آن همه زیبایی را بخورند 

که رو به زوال می رفت. 

او در مصاحبه اش با برنامه    هفت  درباره   کار کردنش با  مسعود کیمیایی  می گوید: 

»من افتخارم این است که با اساتید بزرگ سینما کار کرد ه ام، از تئاتر شروع کردم 

و به سینما ختم شد. عاشق بازیگری هستم و تمام تلاشم این است که زندگی ام را 

بگذارم برای سینما و تئاتر ایران. اولین برخورد من با مسعود کیمیایی در تئاتر »شب 

بیست و یکم« به نویسندگی و کارگردانی محمود استاد محمد بود. این تئاتر، روبه روی 

بازارچه صفویه به اجرا درمی آمد و من با مرحوم خسرو شکیبایی هم بازی بودم. اولین 

دعوت من برای سینما از طرف مسعود کیمیایی انجام شد.«

مسعود کیمیایی که در فیلم  خط قرمز  یکی از نقش های کلیدی را به فریماه فرجامی 

سپرده بود، در رشد و پیشرفت این بازیگر بسیار می توانست موثر باشد، اما به دلیل 

پخش نشدن این فیلم سینمایی تمام زحمات آنها بر باد رفت. 

او در همان مصاحبه مشهور و جنجالی برنامه هفت، درباره   سیمرغ بلورین بهترین 

بازیگر نقش اول زن برای بازی در پرده آخر گفته بود: »من از واروژ کریم مسیحی 

خیلی یاد گرفتم، برای اینکه اولین کارگردانی است که ریتم را می شناسد. واروژ 

کار را دست خودمان می سپرد و از استعدادهای خودمان استفاده می کرد.« وی 

درباره   لحظه ای که سیمرغ را گرفت می گوید: »من آن بالا پرواز می کردم و برای 

من آن کار درخشان بود.« 

فرجامی همچنین درباره   نقش  آفاق  فیلم  نرگس  گفته بود: »من اولین بار که رخشان 

بنی اعتماد را دیدم گفتم  وای! کارگردان زن! من هیچ وقت با او کار نمی کنم. چون 

می ترسیدم که بگوید این کار را بکن و این کار را نکن، اما او اولین زنی بود که کار را 

به خودم سپرد. او چقدر استاد بود و من از او چقدر یاد گرفتم.« 

در این گفت وگو سوالی از فرجامی می پرسند که آیا هنوز اشتیاق بازی برای شما 

وجود دارد و می گوید: »بله، اما با آدم های خاص. کم کار می کنم اما دوست دارم 

که خوب کار کنم... بازی برایم مهم است نه ژست گرفتن.« با این حال فرجامی 

پس از اینکه دوران اوج خود را گذراند، 1۲سال بعد را در کارهای نه چندان خاص 

به ایفای نقش پرداخت. 

این گفت وگوی پرجنجال درنهایت باعث شد امین تارخ و فاطمه معتمد آریا ناراحت 

شوند و امین تارخ در همان برنامه گفت برای برنامه  هفت  متاسف است که بازیگری 

را در این ظاهر و شرایط نشان می دهد و امکان قضاوت درمورد او را فراهم می کند.

 پس از این اتفاق، فرجامی تا مدت ها دوباره از نظرها دور بود تا اینکه در  لامینور  

مهرجویی نقشی بسیار کوتاه بازی کرد. روزی که خبر درگذشت فرجامی منتشر 

شد، تصویر و صدای مشهوری از او در فضای مجازی منتشر شد که مربوط به فیلم 

سینمایی  مادر  است. چهره   این بازیگر فقط امضای او نبود، بلکه بازی و اجرایش 

که متناسب با هر نقش به اجرا در می آمد او را خاص تر و معروف تر می کرد. او در 

 نرگس ، یک زن احساسی و شکست خورده و در  مادر  یک زن قوی و با انگیزه بود. 

حتی او در  اجاره نشین ها ، با اینکه ژانر کمدی-درام داشت، توانست رد خوبی از 

خود به جای بگذارد. 

فریماه فرجامی حدود دو ماه پیش از پایان عمرش دچار سکته   مغزی شد و پس از 

اینکه کمی حالش بهتر شد، درمان را تحت نظر پزشک در خانه ادامه داد. اما دوباره 

بر اثر سکته به بیمارستان رفت و بعد از چند روز کما در شب جمعه، 9تیر ماه 1۴0۲ 

در سن 71سالگی در گذشت. 

بعد از فوت وی، انجمن بازیگران سینمای ایران پیام تسلیتی به شرح زیر صادر کرد: 

»بانوی باوقار و هنرمند سینما و تئاتر کشورمان، سرکار خانم فریماه فرجامی پس از 

تحمل دوران سخت و طولانی بیماری چشم فروبست و به آرامش جاودان پیوست.«

ازظهورتاافولستارهدهه6۰سینمایایران

فریبنده زاد 
و فریماه

درباره »نگهبان شب« 

فیزیک میرکریمی و ذهن فرهادی 

»نگهبان شب« میر کریمی این روزها در سینما در حال نمایش است. فیلمی 

که علی الظاهر دوازدهمین اثر میرکریمی است و حالا باید بوی پختگی دهد یا 

به تعبیری دیگر نباید شاهد کاری باشیم که به علت کارهای ابتدایی کارگردان 

ضعف های فرمی و محتوایی در آن مشاهده شود؛ با این حال این فیلم، فیلمی 

مثل دیگر فیلم های میر کریمی نیست و فاصله زیادی از نگاه کارگردان دارد. 

اما چرا؟ 

میر کریمی در فیلم های گذشـــته خود مثل یک حبه قند، به همین سادگی، 

خیلی دور خیلی نزدیک، زیر نور ماه و... نشـــان داده بود که ســـوژه را با دقت 

بالایی شناسایی کرده است و اثر در تلاشی برای معرفی سوژه های مدنظر خود به 

مخاطب است؛ به طور مثال او در فیلم زیر نور ماه نشان می دهد که با زندگی طلاب 

آشـــنا است و حداقل نوع روایت گری او نشان دهنده نزدیک شدن به سوژه  ای 

است که در حال معرفی او است. اما در فیلم نگهبان شب گویی میر کریمی یا 

دقت و پژوهش کافی را انجام نداده است یا با لنزی شبیه سینمای متاخر اروپا 

که نوعی روایتگری خام با پیش فرض هایی خاص را هدف قرار می دهند قصد 

داشته کار آخر خود را جلوی دوربین بیاورد. 

نگهبان شب علی الظاهر درباره فقر و نابرابری و توسعه شهری می خواهد بحثی را 

صورت دهد تا به عنوان یک کار اجتماعی به بیننده فیلم پیام هایی را منتقل کند 

اما نه تنها هیچ پیامی را نمی تواند ارسال کند بلکه حتی باعث می شود مخاطب 

دچار آشفتگی شود و فهمش از مسائل در وضعیت غیرقابل باوری قرار بگیرد.

 به نظر می رسد نگهبان شب میر کریمی دو ضعف بزرگ دارد. 

1. او نتوانسته مساله فقر و نابرابری و توسعه شهری را خوب متوجه شود و بیشتر 

از آنکه آنها را با واقعیت روایت کند برساختی از فقر و نابرابری را معرفی می کند. 

۲. لنز کارگردان شـــبیه فیلم های اصغر فرهادی از برتـــری امر روزمره و عدم 

قضاوت رنج می برد. 

درمورد بحث اول؛ مساله فقر و نابرابری بیش آنکه به شیوه روایت کردن مربوط 

باشد به نوعی به شیوه درک کردن مربوط است و از پیچیدگی خاص برخوردار 

است، به همین خاطر میر کریمی اصلا نتوانسته این پیچیدگی را درک کند و 

سعی کرده است مثل آثار دیگرش سادگی را در هنگام روایت گری اصل قرار دهد 

در حالی که سادگی لنز نوعی ضعف است به این مضمون که فقر را نوعی جذابیت 

نشان داده است و گویی فقر برای مخاطب نه به مثابه دردی اجتماعی بلکه به 

شرایطی اختصاص دارد که می توان آن را با جذابیت روایت کرد و حتی از سوژه 

فقر و نابرابری نوعی موقعیت  خلق کرد که مخاطب بیش از آنکه به چرایی فقر 

و نابرابری فکر کند به حسی نوستالژیک از محلات مستضعف و روابط انسانی 

آنها به عنوان رابطه های با حس مطلوب پی ببرد. به نظر می رسد چنین روایتی از 

میر کریمی از عدم آشنایی او با این مساله است، به نوعی که او سعی کرده سوژه 

فقر را به نوع روایت گری خاص خود نزدیک کند و فقر را در دل همان روایت های 

مینیمال و ساده و صمیمی که در بسیاری دیگر از کارهای او واقعی و با کیفیت 

ارائه شده است نزدیک کند در حالی که این مدل پردازش قطعا نمی تواند واقعی 

باشد. برای اینکه بدانیم اینگونه قصه گویی میرکریمی چقدر از واقعیت فاصله 

دارد کافی است به عمده پژوهش هایی که در حوزه فقر و حاشیه نشینی انجام 

شده است توجه کنیم. این پژوهش ها نشان می دهد مساله فقر در دهه های 

گذشـــته دیگر شکل کلاسیک خود را به همراه ندارد و نوعی سیالیت را شامل 

می شود؛ یعنی طبقات فرودست صرفا با سادگی و افرادی که توان دفاع از خود 

را ندارند شناســـایی نمی شوند بلکه آنها طرد شدگان طبقات و سیاست ورزانی 

هستند که آنها را در مناسبات حل کرده و اصلا منطقی به عنوان اعتراض و بیان 

اهداف خود نمی توانند جســـت وجو کنند و این دقیقا همان حالتی است که 

میرکریمی اصلا به آن توجه نکرده است. او به جای فهم پیچیدگی های فقر آن 

را به آنچه خودش برداشت کرده و همیشه از آن روش برای قصه گویی بهره جسته 

نزدیک کرده است. این تقلیل گرایی در ساحت فقر و نابرابری نوعی ضعف است 

و میرکریمی به جای آنکه مخاطب را با عمق این درد آشنا کند به طرز عجیبی 

سعی کرده فقر را حتی جذاب نشان دهد یا دوست داشتن انسان های فقیر را به 

جای فهم درد آنها روایت کند. این جابه جایی در این فیلم یکی از اشکالات اصلی 

کار است که به نظر می رسد به این جهت روی داده است که کارگردان تصور و 

درکی از آنچه قرار است در قاب سینما کار کند نداشته و شخص اول فیلم که 

به نام رسول است در جای جای فیلم نه تنها دغدغه مندی انسان فقیر و نابرابر 

در توسعه شهری را نمی تواند بازی کند، بلکه بیشتر نوعی فقیر دوست داشتنی 

است که باید او را در لابه لای این شهر نامتوازن دوست داشت و با او هم زیستی 

کرد و او را در موقعیت یک شهروند کم برخوردار قرار داد. 

 اما بحث دوم؛ شاید بتوان گفت اشکال حاشیه ای فیلم نگهبان شب عدم درک 

پیچیدگی های نابرابری و فقر است. عمده ضعف این فیلم برتری امر روزمره و عدم 

قضاوت درباره همه موقعیت ها و مکان ها است. گویی دست نامرئی اصغر فرهادی 

در سینما خودش را تا مغز استخوان فیلم های دیگر رسانده است و سینمای رضا 

میر کریمی را هم تحت شعاع قرار داده است. سینمای فرهادی همیشه سعی 

می کند بدون هیچ دخل و تصرفی نشان دهد زندگی در جریان است و انسان های 

در این زندگی هرکدام از زاویه خود حق آزادی و حق آنچه دوست دارند را می توانند 

بیان کنند و کارگردان بدون دخل و تصرف در چنین شرایطی بهترین کارش این 

است که به بهترین شکل شخصیت ها و تیپ هایی را خلق کند که مشابه زندگی 

روزمره واقعی جلوه دهند. این نگاه، به نوعی واقعی نشان دادن همه میزانسن ها 

و بازی ها، باعث خواهد شد مخاطب منطق زندگی روزمره را بپذیرد و حال اگر 

جریان فیلم به هر سمتی حرکت کند او باید در تفسیر خود از لنز زندگی واقعی 

توجه کند. در این هنگام آنچه اهمیت دارد، وقتی کارگردانی تلاش کند زندگی 

روزمره و منطق آن، نوعی حقیقت یا به تعبیری نوعی دقت گرایی را نشان دهد، 

این خود یک برساخت است و باعث می شود تک تک سوژه ها و رفتار ها و حتی 

عناصر داستانی که قرار است تبدیل به فرم های خاصی شوند قابل تفسیر به 

رای و لنز فردی شـــوند. به جهتی نسبی گرایی افراطی شکل می گیرد. در این 

شرایط دیگر بحث خیر و شر معنی ندارد و تمام شخصیت های داستان خاکستری 

هســـتند. در نتیجه قضاوت هم اعتبار زدایی می شود؛ این شکل قصه گویی و 

روایت گری دقیقا همان شـــیوه ای است که اصغر فرهادی در سینمای ما باب 

کرده است. در اینگونه فیلم سازی مخاطب به ریز مولکول هایی تبدیل می شود 

که هر آنچه نسبت به زندگی روزمره خودشان دوست دارند و برای آنها مفید است 

را به عنوان پیام از فیلم برداشت می کند. این شرایط دقیقا به معنی برتری امر 

روزمره بر هرگونه حقیقت جویی و حقیقت طلبی یا دفاع از مفاهیمی مثل حق 

اســـت. در واقع می توان چنین برداشت کرد که ظاهرا میر کریمی با لنز جدید 

خودش که خیلی شبیه به لنز امثال فرهادی سینمای اروپا است، به جای آنکه 

به دنبال احیای انسان فرودست یا درک بهتری از انسان های فرودست باشد، 

قضاوت آنها را به مخاطب از طبقات مختلف سپرده است که چنین مساله ای 

به شدت از کارگردانی که سال های زیادی دغدغه معنویت و احیای معنویت با 

عقلانیت داشته عجیب است و حتی قابل پذیرش نیست. 

اگر بخواهیم میرکریمی را صرفا به عنوان کارگردان نگهبان شب نقد نکنیم و او 

را در یک کل منسجم فهم کنیم، باید بگوییم به عنوان کارگردانی که هیچ گاه 

قصد نداشته تصاویر اگزوتیکی از جامعه نشان دهد یا روایت گری هایی انجام 

دهد که دور از واقعیت باشد و به عنوان کارگردانی که همیشه دغدغه های بومی 

و با تم های مذهبی داشته، کار آخر میرکریمی از کارهای گذشته اش به شدت 

فاصله گرفته است. اما خطری که سینمای کشور را بیشتر تهدید می کند این 

اســـت که روزبه روز این ضعف های میرکریمی به عنوان یک تیپ مطلوب مورد 

توجه قرار گیرد. چنین سینمایی دیگر نمی تواند دغدغه های اجتماعی و ملی 

را بیان کند بلکه فقط سعی خواهد داشت در فرم هایی ثابت سینما را نماینده 

تکثر نشان دهد؛ حال آنکه بیان تکثر بدون دقت نظری و تئوریک و چرایی آن 

قطعا راهشگا نیست و فقط در بلند مدت تبدیل به نوعی فرم ایدئولوژیک می شود 

که خود سینما به عنوان هنر هفتم را نقض خواهد کرد؛ چراکه سینما ذاتا هنری 

است، نه فرم های ثابتی که شبیه به بروکراسی فقط پیاده سازی می شود. 

گواهینامه موقت فارغ التحصیلی اینجانب محمود شمیاتی فرزند شعبانعلی 

به شماره شناسنامه 56۴ و شماره ملی 0۴919۴33۴۲ صادره از شهرری 

در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی صادره از واحد دانشگاهی 

تهران شـــمال مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 

می شـــود گواهینامه موقت را به دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 

به نشـــانی تهران- بزرگراه شهید بابایی )غرب به شرق(- خروجی حکیمیه 

–خیابان شـــهید صدوقی- بلوار وفادار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران 

شمال ارسال نماید. 

مـــدرک تحصیلی گواهینامه موقت پایان تحصیلات مقطع »کارشناســـی 

ارشـــد« رشته »علوم سیاسی«  به شماره ســـریال »107153۴« صادره از 

دانشـــگاه آزاد اسلامی »واحد زنجان« متعلق به »آمنه عالم راثی« به شماره 

ملی »1۴66087۲77«مفقود گردیده است. از یابنده درخواست می شود 

اصل مدرک را به آدرس زنجان – بلوار دانشـــجو -  جاده اراضی پائین کوه - 

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ارسال نماید.

مـــدرک تحصیلی گواهینامه موقت پایان تحصیلات مقطع »کارشناســـی 

ارشـــد ناپیوسته« رشـــته »مدیریت بازرگانی - بازاریابی«  به شماره سریال 

»۴173۴۲8« صادره از دانشگاه آزاد اسلامی »واحد زنجان« متعلق به »رضا 

رحیمی« به شماره ملی »۴۲8۴7۲1۴۲9«مفقود گردیده است. از یابنده 

درخواســـت می شود اصل مدرک را به آدرس زنجان – بلوار دانشجو -  جاده 

اراضی پائین کوه - دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ارسال نماید.

برگ ســـبز و فاکتور فـــروش کارخانه خودرو پژو پارس مـــدل 98 به رنگ 

 ســـفید روغنی به شـــماره موتور B 0165606 139 و به شـــماره شاسی
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مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دهم )فاز 19(
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی غیریکپارچه جهت برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای

مجتمعگازپارسجنوبیپالایشـــگاهدهم)فاز19( در نظر دارد، فراخوان ارزیابی کیفی 
غیریکپارچه جهت برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای شماره R10/1۴0۲/006  تقاضای 
۴0-0100۴۲3  به شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: ۲00۲09768۴000039 و شرح: 
خرید؛ KV کنترل ولوهای واحد ترین و تریتمنت-الزاما ساخت داخل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه 
جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونکی را جهت شرکت در مناقصه 
محقق ســـازند. جدول زمان بندی به شرح ذیل می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی 
پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران 
ارسال خواهد شد. برآورد مناقصه :  ۲۴۲.000.000.000 ریال  و  تضمین فرآیند ارجاع کار 
: 10.8۴0.000.000 ریال می باشد.  تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار به صورت یكی از 
تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 1۲3۴0۲/ت50659 ه مورخ 9۴/09/۲۲ 

هیات وزیران قابل قبول خواهد بود.جدول زمان بندی:
تاریخاقدام ردیف

1۴0۲/0۴/13تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1

1۴0۲/0۴/18مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه۲

1۴0۲/05/01مهلت زمانی ارسال ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران3

اطلاعات تماس دســـتگاه مناقصه گذار:  آدرس: استان بوشهر - شهرستان کنگان - کیلومتر 
۲0 جاده کنگان به عسلویه - سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - پالایشگاه دهم - فاز 
19 ، اداره خدمات کالای پالایشـــگاه دهم، تلفن:  07731۴66۲83-07731۴66۲90-
-فکـــس: 07731۴66۲73 تاییدیه فکس: 07731۴66۲71 اطلاعات تماس ســـامانه 
ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس : ۴193۴ – 0۲1- دفتر ثبت نام: 
88969737 و 85193768   اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام ســـایر اســـتان ها، در سایت 

 www.setadiran.ir سامانه
شماره شناسه 15۲0۴۲8         روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی

نوبت اول

مریم فضائلی

سیدجواد نقوی
خبرنگار گروه اندیشه


